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قوم نوح‌، مردمانی بودند که پس از حضرت 
آدم)ع( می‌زیستند. آنان با اینکه خداپرست 
بودند، به ســبب اینکه برای جبران فقدان 
انســان‌های صالح‌، مجســمه‌های ایشان را 
می‌ســاختند و نگهداری می‌کردند، در یک 
فرآیند‌، فریب وسوسه‌های شیطانی را می‌خورند 
و آنها را به عنوان واســطه میان خود و خدا 
می‌پرستند. این‌گونه است که دچار گمراهی 

می‌شوند.
بر پایه گزارش‌هــای قرآنی، این مردمان 
نخستین مردمانی هســتند که دچار خشم 
الهی می‌شوند و در همین دنیا گرفتار عذاب 

استیصال می‌گردند. 
آنان در میــان جوامع بشــری، از همه 
ستمکارتر و طغیانگر‌تر بودند و چنان محیط 
زیست فرهنگی خویش را واژگونه ساختند که 
دیگر زمینه‌، فرصت و قابلیت هیچ دگرگونی در 

میانشان وجود نداشت. 
از این رو، کودکان بر خلاف فطرت خویش 
دچار کفر و فسق می‌شدند و از همان کودکی 
با این‌گونه رفتارهای زشت آشنا شده و به فسق 
و فجور رو می‌آوردند، لذا گرفتار نابودی شدند.

نویسنده در مطلب حاضر تحلیل قرآن را از 
علل و عوامل نابودی این مردم ارائه کرده است 
تا ضمن پرهیز از این‌گونه رفتار، خود را از خشم 

الهی مصون داریم. 

پرسش و پاسخ

پرهیز از بیان مصیبت‌های زندگی خود 
برای دیگران

»مفضل ابن قیس« از یاران امام صــادق)ع( بود. او روزی نزد امام 
صــادق)ع( رفت و به بیان گرفتاری‌ها و رنج‌های زندگی خود پرداخت. 
امام صادق)ع( به کنیز خود دستور داد کیسه‌ای که محتوی چهارصد 
درهم بــود را به او بدهند. آنگاه به او فرمودند:‌ با این پول زندگی‌ات را 
بهبود ببخش! مفضل عرض کرد: منظور من از بیان شــرح حال خود، 
این بود که در حق من دعا کنید. امام صادق)ع( فرمود: بســیار خوب 
دعا هم می‌کنم. و در پایان به مفضل فرمود: »ایاک ان تخبر الناس بکل 
حالک فتهوّن علیهم« از بازگو کردن همه شــرح حال خود برای مردم 

پرهیز کن تا خوار نشوی.)1(
____________

1- بحارالانوار، ج 47، ص 44

اگر می‌خواهی واقعاً زنده شوی 
باید در راه حق پایداری کنی

اگر می‌خواهی زنده شــوی، بایــد در راه حق پایداری کنی، حتی اگر 
جانت را هم در این مســیر از دســت بدهی. اگر بخواهی واقعاً زنده شوی، 
یعنی دلت به آب حیات معنویت که عبارت از ایمان اســت زنده شود، راه 
منحصر در این است که استقامت کنی. هرکس بخواهد در دو بعد معرفتی 
و اجتماعی که احکام الهی و ظاهری اسلام است به هدف برسد، باید پای 

حق بایستد و پایداری کند.)1(
____________

1- سلوک عاشورایی، منزل پنجم استقامت و پایداری، آیت‌الله شیخ مجتبی تهرانی)ره(، ص 59.

راهکار کسب عزّت و ذلتّ
قال الامام الحسن)ع(: »اذا اردت عّزا بلا عشیره، و هیبهًْ بلا 

سلطان: فاخرج من ذلّ معصیهًْ الله الی عزّطاعه الله«
امام حسن)ع( فرمود: اگر خواستار عزت بدون داشتن قوم و خویش، 
و طالب شکوه بدون قدرت و سلطنت هستید، پس باید از ذلت نافرمانی 

خدا، به سوی عزت طاعت خدا حرکت کنید!)1(
____________

1- بحارالانوار، ج 44، ص 139

رمز شکست‌ناپذیری
پرسش:

از منظر آموزه‌های وحیانی اسلام چرا برخی از انسان‌ها فرهنگ 
مقاومت و شکســت‌ناپذیری را به عنوان الگوی رفتاری خود قرار 

می‌دهند و در برابر طاغوت‌ها و زورگوها سر خم نمی‌کنند؟
پاسخ:

مفهوم عزت
عزت در لغت به معنی شکســت‌ناپذیری اســت. عزیز یکی از صفات 
خداوند است که در قرآن کریم ذات پاک خداوند نود و دو بار با این صفت 
یاد شده است. عزت در مورد انسان‌ها که به آن عزت نفس هم می‌گویند 
از همین ریشــه سرچشمه می‌گیرد، و به معنای حفظ آبرو و شخصیت و 
عدم کرنش و دریوزگی در برابر صاحبان زر و زور و تزویر است که یک نوع 

شکست‌ناپذیری است.
چگونگی کسب عزت

چنین عزتی را قطعا انسان در پرتو ارتباط محکم با صاحب عزت مطلق 
یعنی خدای حکیم و عزیز به دست می‌آورد. قدرتی که با داشتن آن هرگز 
اسیر و ذلیل هوا و هوس نمی‌شود و در برابر طاغوت درون و برون سر خم 
نمی‌کند. حقیقت عزت در درجه نخست، در دل و جان انسان ظاهر می‌شود 
و او را از خضوع و سازش و خودباختگی در برابر طاغوتیان و یاغیان زمان باز 
می‌دارد، و چنین خصلتی از خصال جوانمردان غیور است. عزت بر اساس 
روایات تنها در پرتو تقوای الهی و بندگی خالص خدا به دست می‌آید. امام 
علی)ع( فرمود: »لا عزّ اعزّ من التقوی« عزتی عزیزتر از تقوا و پرهیزکاری 

نیست. )نهج‌البلاغه- حکمت 371(
همچنین آن حضرت در مناجات با خدا عرض می‌کند: »الهی کفی بی 
عزا ان اکون لک عبدا« خدایا، برای من همین عزت کافی است که بنده تو 

هستم. )بحارالانوار، ج 77، ص 400(
مرز بین عزت و تکبر

مرز بین عزت و تکبر باریک است. از این‌رو گاهی موجب اشتباه می‌شود 
و افرادی که خوی متکبران دارند، آن را با عزت نفس اشتباه می‌گیرند. گاهی 
نیز برخی به اشتباه عزت بعضی را به عنوان تکبر آن تصور می‌نمایند. مرز بین 
ذلت و تواضع نیز نزدیک است. باید موارد هرکدام را با توجه به آموزه‌های 
وحیانی شناخت و به آن عمل کرد. شخصی به امام حسن)ع( عرض کرد: 
در تو عظمت و بزرگنمایی وجود دارد. آن حضرت در پاســخ فرمود: »بل 
فیَِّ عزهًْ« بلکه در من عزت وجود دارد پس این آیه شــریفه را تلاوت کرد: 
»ولله العزهًْ و لرسوله و للمؤمنین«)منافقون-8( )بحارالانوار، ج44، ص106( 
همچنین به امام حسین)ع( همین سخن را عرض کرد: که در تو تکبر وجود 
دارد. آن حضرت در پاســخ فرمود: بزرگی و کبریایی مخصوص ذات پاک 
خداست، ولی در من عزت )نفس( وجود دارد که خداوند می‌فرماید: »ولله 

العزهًْ و لرسوله و للمؤمنین«)همان، ص198(
چگونگی تقویت عزت

بسیاری از دستورها و برنامه‌های عملی اسلام، موجب تقویت عزت است. 
در میان آنها از همه برجسته‌تر و آشکارتر جهاد اسلامی است که بزرگ‌ترین 
فلســفه آن حفظ و تقویت عزت مسلمانان است. بر همین اساس حضرت 
زهرا)س( در ضمن شمارش فلسفه پاره‌ای از احکام فرمود:  »جعل الله الجهاد 
عزاً للاسلام، و ذلاً لاهل الکفر و النفاق« خداوند جهاد را سبب عزت و شکوه 
اسلام و ذلت و شکست کافران و منافقان قرار داد.)نهج‌البلاغه- حکمت 252(

عزت نفس از دیدگاه قرآن
قرآن کریم همه عزت را به طور مطلق از آن خدای متعال می‌داند:

1- »همانا همه عزت از آن خداست.«)نساء- 139(
2- »عزت مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان است.«)منافقون- 8(

3- »کســی که خواهان عزت است)باید از خدا بخواهد چرا که( تمام 
عزت برای خدا است.«)فاطر- 10(

عزت نفس از دیدگاه روایات
1- قال الامام الباقر)ع(: طلب الحوائج الی الناس استلاب للعزّ... و الیأس 

عما فی ایدی الناس عزّالمؤمن فی دینه.«)بحارالانوار، ج 75، ص 112(
حاجت خواستن از مردم موجب سلب عزت خواهد شد و قطع امید از 

آنچه در دست مردم است مایه عزت مؤمن در دینش می‌باشد.
2- قال الامام الصادق)ع(: عزّ المؤمن استغناوه عن‌الناس« عزّت مؤمن 

بی‌نیازی او از مردم است.
3- قال الصادق)ع(: لاینبغی للمؤمن ان یذل نفسه، قبل له و کیف یذل 

نفسه؟ قال یتعرض لما لایطیق«.
سزاوار نیســت مؤمن خود را ذلیل کند. سؤال شد: چگونه خودش را 
ذلیل می‌کند؟ فرمود: خود را در معرض کاری که از او ساخته نیست قرار 

می‌دهد.)فروع کافی، ج 5، ص 46(

صفحه ۶
پنجشنبه ۲۰  شهریور  1404 
۱۸ ربیع‌الاول ۱۴۴۷ - شماره ۲۳۹۵۰

خداوند در آیه ۷۰ سوره توبه و نیز آیات ۵۲ و ۵۴ سوره نجم در بیان 
علت ذکر سرگذشت قوم نوح)ع( به این نکته اشاره می‌کند که این 
گزارش‌ها در بردارنده درس‌های عبرت آموزی برای مخاطبان قرآن 
است. بنابراین لازم است تا از سرگذشت اقوام پیشین از جمله قوم 
نوح برای راهنمایی و هدایت به ســوی حق بهره جست تا از آثار و 

پیامدهای عملکرد خود ایمن شویم. حجاب مسئله  برای  هزینه 

مســئلۀ حجاب در نقشــۀ تهاجم فرهنگی 
دشمنان ما، سنگر اوّل پروژۀ انقلاب جنسی 
اســت و فروریختــن آن، راه را برای هجوم 
از  و قوی‌‌‏تر دشمنان هموار می‌‌‏کند.  سریع‌تر 
این جهت مســئلۀ حجاب، جزء اولویتّ‌‌‏های 

بسیار مهم ما به شمار می‌‌‏رود.

شاهد اینکه مسئلۀ حجاب در شرایط کنونی 
تبدیل به سنگر نخست ما در برابر دشمن شده 
است، حجم سرمایه‌‌‏گذاری و تلاش دشمن در 
ترویج بی‌حجابی است. اگر رذائل اخلاقی دیگر 
از قبیل دروغ، تهمت و... برای دشمن اهمیّت 
داشت باید سرمایۀ خود را صرف ترویج آنها 
می‌‌‏کرد امّا دشــمن، تمام تــاش خود را بر 
ترویج بی‌‌‏حجابی متمرکز کرده است؛ پس این 

موضوع، اولویتّ خاصّی برای او دارد.

شبهه: مسئلۀ حجاب از نظر مردم و همچنین علماء دین، جزء 
اولویتّ‌‌‏های ابتدائی دین و جامعه نیست. اگر واقعاً مسئلۀ حجاب 
جزء اولویتّ‌‌‏های ابتدائی نیست؛ چرا در جامعۀ ما تا این حدّ به آن 

پرداخته می‌‌‏شود و برای این موضوع هزینه داده می‌شود؟
پاسخ: حجاب دارای سطوح و لایه‌‌‏های مختلفی است که بر اساس هر 
کدام از آن‌‏ها، حجاب، در رتبۀ خاصّی اولویتّ‌بندی می‌‌‏شود. اگر به حجاب 
به‌عنوان مسئله‌ای در تنظیم روابط انسان‌‌‏ها با جنس مخالف نگاه کنیم، 
اهمیّت بسیار کمتری در مقایسه با سایر احکام شرعی پیدا می‌‌‏کند؛ امّا 
حجاب علاوه‌بر اینکه یک حکم شرعی است، در شرایط فعلی تبدیل به یک 
نماد هویتّی برای مردم ما شده است که اهمیّت آن را چندین برابر می‌‌‏کند. 

فارغ از این دو جهت، مسئلۀ حجاب در نقشۀ تهاجم فرهنگی دشمنان 
ما، سنگر اوّل پروژۀ انقلاب جنسی است و فروریختن آن، راه را برای هجوم 
سریع‌تر و قوی‌‌‏تر دشمنان هموار می‌‌‏کند. از این جهت مسئلۀ حجاب، جزء 

اولویتّ‌‌‏های بسیار مهم ما به شمار می‌‌‏رود.
پس حجاب دارای سطوح مختلفی است که این سطوح، تعیین‌کنندۀ 
اهمیّت و اولویتّ حجاب است. اگر به حجاب به‌عنوان یک حکم شرعی 
در کنار ســایر احکام شرعی نگاه کنیم خواهیم دید که اهمیّت کمتری 
نسبت به بسیاری از احکام دیگر شریعت دارد؛ به‌طور مثال می‌‌‏دانیم که 
غیبت‌کردن، گناه بسیار بیشتری از زناکردن دارد؛ پس یقیناً مراعات‌ نکردن 
حجاب در برابر غیبت‌کردن اهمیّت کمتری دارد؛ چرا که زنا قبیح‌‌‏ترین 
کار ممکن در رابطه با جنس مخالف اســت و قابل مقایسه با بی‌‌‏حجابی 
نیســت. امّا اگر حجاب را سنگر نخست در برابر تهاجم دشمن بدانیم و 
فروریختن آن را مساوی با انقلاب جنسی و انحراف تمام‌عیار جامعه در 

نظر بگیریم، نتیجۀ دیگری خواهیم گرفت. 

شاهد اینکه مسئلۀ حجاب در شرایط کنونی تبدیل به سنگر نخست 
ما در برابر دشــمن شده است، حجم سرمایه‌‌‏گذاری و تلاش دشمن در 
ترویج بی‌حجابی است. اگر رذائل اخلاقی دیگر از قبیل دروغ، تهمت و... 
برای دشمن اهمیّت داشت باید سرمایۀ خود را صرف ترویج آنها می‌‌‏کرد 
امّا دشــمن، تمام تلاش خود را بر ترویج بی‌‌‏حجابی متمرکز کرده است؛ 

پس این موضوع، اولویتّ خاصّی برای او دارد.
نکته دوّمی که باید مورد توجّه قرار دهیم این است که اگر موضوعی 
در اولویتّ‌‌‏های نخست ما قرار نگیرد، به‌ این معنا نیست که ‌‌‏می‌‌‏توانیم آن 
را رها کنیم و از دست بدهیم زیرا آن موضوع، گرچه اولویتّ نیست ولی 
مهم اســت و اگر از دست برود، احیاء آن، در آینده بسیار دشوار خواهد 
بــود. ما اکنون در جامعۀ خود ارزش‌‌‏هایی داریم که طی قرن‌‌‏ها در ذهن 
مردم ما نهادینه شده‌‌‏اند و باید آنها را حفظ کنیم وگرنه باید به‌مرور زمان، 

قدم به قدم از همۀ ارزش‌‌‏ها عقب‌‌‏نشینی کنیم. 
البته ســازوکار اجرای قانون پوشش اسلامی در کشور ما اشتباهات 

جدّی داشته است که باید اصلاح شود. 
در کشور ما آموزش کافی در این زمینه داده نشده بلکه در رسانه‌های 
رسمی و غیررسمی ترویج کم‌حجابی و بی‌‌‏حجابی انجام می‌‌‏گیرد و علاوه‌بر 
آن، گاهی برخورد‌‌‏ها نیز تبعیض‌آمیز و نادرست بوده است. همۀ این خطاها 
باید اصلاح شــوند تا این موضوع به‌صورت گام‌به‌گام و همراه با انصاف و 

عدالت پیش برود.
محمدحسن وکیلی

بی‌گمان گزارش‌های تاریخی که قرآن از آنها یاد می‌کند، درس‌آموزترین 
داستان‌ها و گزارش‌هاست که از سوی خداوند انتخاب و برای عبرت‌انگیزی 
بیان شده است. پیامبران پیشین از جمله حضرت موسی‌)ع( و حضرت 
شعیب)ع( بر اساس همین نظریه است که سرگذشت و تاریخ قوم نوح 
را به مردمان خویش گوشزد می‌کنند و آنان را از انجام اموری که تاریخ 

را تکرار می‌کند، پرهیز می‌دهند.

و  کافــران  کــه  فضائــی 
و  زور  و  زر  ســردمداران 
تزویــر در جامعه نوح ایجاد 
کرده بودنــد، اجازه هر گونه 
آزاداندیشــی را می‌گرفت و 
جایی برای آزادی بیان وجود 
نداشــت؛ زیرا به سرعت با 
صاحبان   تبلیغاتی   دستگاه 
کوبیده  شــخص  زور‌،  و  زر 
می‌شد و افکار و اندیشه‌هایش 
به  وی  شــخصیت  کنار  در 

تمسخر گرفته می‌شد.

 اگر در شیشه عطر را باز بگذاری، عطرش می‌پرد. اگر رشته مرواریدت را در کمد و صندوق نگذاری و در 
آن را نبندی، گم می‌شود. اگر در مقابل پنجره خانه‌ات توری نزنی، از نیش پشه‌ها و مزاحمت مگس‌ها در 
امان نخواهی بود. وقتی راه ورود پشــه‌ها را می‌بندی خود را »مصون« ساخته‌ای نه »محدود« و زندانی. 
وقتی در خانه را می‌بندی یا پشــت پنجره اتاقت پرده می‌آویزی، خانه خود را از ورود بیگانه و نگاه‌های 

مزاحم در پناه قرار داده‌ای نه اینکه خود را در قید و بند و حصار افکنده باشی.

هیچ باغبانی را سرزنش نمی‌کنند که چرا دور 
باغ خود حصار و پرچین کشــیده است. چون باغ 
بی‌دیوار از آسیب مصون نیست و میوه و محصولی 

برای باغبان نمی‌ماند. 
هیچ‌کس هم با نام »آبادی« دیوار خانه خود را 
بر نمی‌دارد و شبها در حیاطش را باز نمی‌گذارد، 

چون خطر رخنه دزد، جدی است.
هیچ صاحب گنج و گوهر هم جواهرات خود را 
بدون حفاظ در معرض دید رهگذران نمی‌گذارد 
تا بدرخشد، جلوه کند و چشم و دل برباید، چون 

خود جواهر ربوده می‌شود.
هر چیز که قیمتی‌تر باشــد، درصد مراقبت از 

آن بالاتر می‌رود. 
هرچه که نفیس‌تر باشــد، بیم ربودن و غارت 

بیشتر است و مواظبت لازم‌تر.
 اگر در شیشــه عطر را بــاز بگذاری، عطرش 

می‌پرد. 

حجاب؛ مصونیــت یا محدودیــت؟

که  است  خامی  و   ســادگی 
کســی خود را در معرض دید 
نگاه‌های مسموم و  و تماشای 
چشم‌های ناپاک قرار دهد و به 
و  بپردازد  جلوه‌گری  و  دلبری 
خیال کند بیماردلان و رهزنان 
عفاف را به وسوسه نمی‌اندازد و 
از زهر نگاه‌ها و نیش پشه‌های 

شهوت در امان می‌ماند.

اگر رشــته مرواریــدت را در کمد و صندوق 
نگــذاری و در آن را نبندی، گم می‌شــود. اگر در 
مقابل پنجره خانه‌ات توری نزنی، از نیش پشــه‌ها 
و مزاحمت مگس‌ها در امان نخواهی بود. وقتی راه 
ورود پشه‌ها را می‌بندی خود را »مصون« ساخته‌ای 

نه »محدود« و زندانی. 
وقتــی در خانه را می‌بندی یا پشــت پنجره 
اتاقت پرده می‌آویزی، خانه خود را از ورود بیگانه 
و نگاه‌های مزاحم در پناه قرار داده‌ای نه اینکه خود 

را در قید و بند و حصار افکنده باشی. 
اگــر برای ایمنــی از خطرها و آســودگی از 
مزاحمان خود را بپوشانی نه کسی ایراد می‌گیرد 
و نــه اگر هم ایراد بگیــرد، اعتنا می‌کنی چرا که 
سخنش را بی‌منطق و ناآگاهانه می‌دانی و می‌بینی.
اینکه »دل باید پاک باشد«، بهانه‌ای برای‌گریز 
جاهلانه از همین مصونیت است و آویختن به شاخه 
»لاقیدی«، وگرنه دل پــاک هم نباید جز نگاه و 

رفتار پاک برخیزد.
ظاهر، آینه باطن است و.... »از کوزه همان برون 
تراود که در اوست« و زن به‌خاطر ارزش و کرامتی 

کــه دارد باید محفوظ بماند و خود را حراج نکند 
و در بازار سوداگران شهوت، خود را به بهانه چند 

نامه و نگاه لبخند نفروشد.
زن به‌خاطر الفتی که دارد، نباید در دست‌های 
خشن کامجویان دیوســیرت که نقاب مهربانی و 
عشــق به چهره دارند، پژمرده شود و پس از آنکه 
گل عصمتــش را چیدنــد او را دور اندازند یا زیر 

پایشان له کنند.
زن به‌خاطر عصمتی که دارد و میراث‌دار پاکی 
مریم اســت، نباید بازیچه هوس و آلوده به ویروس 
گناه شــود. گوهر عفاف و پاکی کم‌ارزش‌تر از طلا 
و پول و محصول باغ و وســایل خانه نیست. دزدان 
ایمان و غارتگران شرف نیز فراوانند. سادگی و خامی 
است که کســی خود را در معرض دید و تماشای 
نگاه‌های مسموم و چشم‌های ناپاک قرار دهد و به 
دلبری و جلوه‌گری بپردازد و خیال کند بیماردلان 
و رهزنان عفاف را به وسوســه نمی‌اندازد و از زهر 

نگاه‌ها و نیش پشه‌های شهوت در امان می‌ماند. 
بعضــی از »نگاه‌ها« ویروس »گناه« منتشــر 
 می‌کنــد و بعضــی از چهره‌هــا مزاحمت جمع 

می‌کند. خــراب کردن همه دیوارها، برداشــتن 
همه پرده‌ها و باز گذاشــتن همه پنجره‌ها نشانه 
تیره‌اندیشــی اســت و نه روشــنفکری، علامت 

جاهلیت است نه تمدن.
می‌گویی نه، به طومار کسانی نگاه کن که پس 
از رســوایی و بی‌آبرویی با دو دست پشیمانی، بر 
سر غفلت خویش می‌زنند و بر جهالت خود لعنت 
می‌فرستند. کسی که از »جماعت رسوا« نگریزد، 

»رسوای جماعت« می‌شود.
آنکه یوسف زیبایی را با چند سکه قلب عوض 
می‌کنــد، آن که »کودک عفاف« را جلوی صدها 
گرگ گرسنه می‌برد و به تماشا می‌گذارد، روزی 
هم »پشــت دیوار ندامت«، شک حسرت بر دامن 
پشــیمانی خواهد ریخــت و در آخرت هم آتش 

بی‌پروایی خود خواهد سوخت. 
از اول که جامه عفاف ســفید و شفاف است 

نباید گذاشت چرکابه گناه بر آن بپاشد.
از اول باید مواظب بود این کاسه چینی نشکند 

و این جام بلورین ترک برندارد. 
از اول نباید به پای بیگانه اجازه ورود به مزرعه 
نجابت داد که بوته‌های نورس عصمت را لگدمال 
کند. ولی.... ‌گریه بی‌حاصل اســت و بی‌ثمر وقتی 

که شاخه شکست و گل چیده شد!!

نفس انسان که دشمن انسان است، چگونه دشمنی است؟ آیا دشمن‏ 
بودن نفس انسان با انسان به معنی این است که احساسات کینه‌‏توزانه با 
انسان دارد؟ یا فقط می‌خواهد به هوا و میل خودش رفتار کند ولی همین 
که می‌خواهد به هوا و میل خودش رفتار کند، نتیجه‌اش رفتاری دشمنانه 

خواهد بود؟ دومی صحیح است. 
این است که قرآن می‌فرماید: »فَاحْذَروهُمْ« بترسید و احتیاط کنید از 
دشمنی این دشمن‌ها. آن دشمنی که ‏با چهره دشمنانه با انسان رو‌به‌رو 
می‌شود خطرش کمتر است از دشمنی که با چهره دشمنانه رو‌به‌رو نمی‌شود 

و حتی با قصد دشمنی هم رو‌به‌رو نمی‌شود. 
از این‌جا معلوم می‌شود که انسان سه‌‏گونه دشمن می‌تواند داشته باشد:

دسته اول دشمنانی هستند که با قصد دشمنی و با چهره دشمنی با 
انسان رو‌به‌رو می‌شوند که دشمن‌های آشکار و علنی هستند.

دسته دوم دشمنانی هستند که با قصد دشمنی و با چهره دوستی با 
انســان رو‌به‌رو می‌شوند. مسلّماً خطر دوستان منافق برای انسان از خطر 

دشمنان آشکار بیشتر است.
دسته سوم کسانی هستند که با چهره دوستی می‌آیند و با قصد دوستی 
هم می‌آیند ولی رفتارشان و تقاضاهایشان به گونه‌ای است که از تیرباران 

کردن یک دشمن، بیشتر و بالاتر است. 
گاهی مادر انســان ضررش برای انسان از هر دشمنی بیشتر و بالاتر 
است. مادر با چهره دوستی و با قصد دوستی، با فرزندش رفتاری می‌کند 

که دشمن آن‏گونه رفتار نمی‌کند.
یــک امر کوچک را به عنوان مثال عرض می‌کنم: در بین‏ الطلوعین 
پدر می‌خواهد فرزندش را برای نماز بیدار کند. مادر به پدر می‌گوید: آیا 
دلــت می‌آید بچه‌ات را از ایــن خواب خوش بیدار کنی؟ دلش برای این 
فرزند می‌‏سوزد و می‌خواهد به او مهربانی کند و او را ناراحت نکند و لذا 
او را برای نماز بیدار نمی‌کند. این مادر دشمنی است که با قصد دوستی 

سراغ فرزند خود آمده است. 
پس معلوم می‌شود خطر دشمنی که با چهره دوستی و با قصد دوستی 
می‌آید و آنچه را که بر ضرر انسان است می‌خواهد، از خطر کافر و حتی 

منافق بیشتر است.
لهذا قرآن در این آیه )تغابن/۱۴( خطر این‏جور دشمن‌ها را به انسان 
گوشــزد می‌کند، دشمنی که با چهره دوستی و با قصد دوستی با انسان 

مواجه می‌شود.
استاد شهید مطهری، آشنایی با قرآن، ج۷، صص۲۰۲-۲۰۳

سه‏ گونه دشمن برای انسان‏

عبرت‌های قوم نوح 
منصور حسینی

شباهت‌های تاریخی و پندهای الهی
به نظر می‌رسد که هرگز گذشته تکرار نمی‌شود. 
بر این اساس نمی‌توان پذیرفت که تاریخ تکرار شود؛ 
ولی با مراجعه به برخی از آموزه‌های قرآنی این معنا 
تقویت می‌شود که تاریخ به شکلی تکرار می‌شود و 
بر اساس همین اصل است که خداوند بخش عمده‌ای 
از آیات قرآن را به تاریخ اختصاص داده و آموزه‌های 
معرفتی و شناختی را از طریق این گزارش‌ها و تحلیل 
آنها ارائه کرده اســت. قرآن در آیه ۱۱۸ سوره بقره 
ثْلَ قَوْلهِِمْ تشََابهََتْ  می‌فرماید: قَالَ الذَِّینَ مِن قَبْلهِِم مِّ
قُلُوبهُُمْ؛ پیشینیانشان نیز چنین سخنانی می‌گفتند‌، 
دلها و افکارشان همانند یکدیگر است. بر اساس همین 
مشابهت میان اقوام است که تاریخ تکرار می‌شود و 
عواملی که موجب رشــد و تعالی قومی شــده و یا 
موجبات سقوط و نابودی ایشان را فراهم آورده است‌، 

همانند هم می‌باشد و می‌تواند دوباره تکرار شود.
بر این اســاس بخش عمده‌ای از آیات قرآن به 
بیان سرگذشت امت‌ها و ملت‌های پیشین اختصاص 

یافته اســت تا حقایق بر مردمان روشن شود و از 
گذشــته و تاریخ درس و پنــد گیرند. اگر خداوند 
در آیاتی، علت رشــد و شکوفایی تمدنی را اموری 
دانســته می‌توان از همان علت‌ها بهره گرفت و در 
مسیر کمالی جامعه از آن سود برد و در صورتی که 
عواملی موجبات سقوط و نیستی جامعه را فراهم 
آورده، از آن اجتناب کرد و اجازه نداد همان مسیر 

سقوط در جامعه کنونی پیموده شود.

خداوند با عینی‌ســازی تحلیل‌ها از طریق بیان 
سرگذشت اقوام و ملت‌ها این فرصت را به انسان‌ها 
می‌دهد تا به اصلاح و تصحیح رفتاری در مسیر کمالی 

اقدام کنند و از کژروی پرهیز نمایند.
بر اســاس همین اصل استوار است که حضرت 
شــعیب‌)ع( و نیز مؤمــن آل فرعون به قوم خویش 
هشدار می‌دهند تا از رفتارهایی همانند قوم نوح‌)ع( 
پرهیــز کنند تا به عذابی چون عذاب آن قوم مبتلا 
نشوند.)هود‌، آیات ۸۴ و ۸۹ و نیز غافر‌، آیات ۳۰ و ۳۱(

خداوند در آیه ۷۰ ســوره توبه و نیز آیات ۵۲ و 
۵۴ ســوره نجم در بیان علت ذکر سرگذشــت قوم 
نوح)ع( به این نکته اشاره می‌کند که این گزارش‌ها 
در بردارنده درس‌های عبرت آموزی برای مخاطبان 
قرآن است. بنابراین لازم است تا از سرگذشت اقوام 
پیشین از جمله قوم نوح برای راهنمایی و هدایت به 
سوی حق بهره جست تا از آثار و پیامدهای عملکرد 

خود ایمن شویم.

بی‌گمان گزارش‌های تاریخی که قرآن از آنها یاد 
می‌کند، درس‌آموزترین داستان‌ها و گزارش‌هاست که 
از سوی خداوند انتخاب و برای عبرت انگیزی بیان 
شده است.)هود‌، آیات ۹۸ و ۱۰۰ و نیز ابراهیم‌، آیه ۹(
پیامبران پیشــین از جمله حضرت موسی‌)ع( و 
حضرت شعیب)ع( بر اساس همین نظریه است که 
سرگذشــت و تاریخ قوم نوح را به مردمان خویش 
گوشــزد می‌کنند و آنان را از انجام اموری که تاریخ 
را تکرار می‌کند، پرهیز می‌دهند.)ابراهیم‌،آیه ۹ و نیز 

هود‌، آیات ۸۴ و ۸۹(
از خدا‌پرستی تا بت‌پرستی

از گزارش‌های قرآنی چنین بر می‌آید که مردمان 
زمان نوح‌)ع( بر آیین خداپرســتی بودند و خداوند 
یکتا و یگانه را می‌شناختند و به آن ایمان داشتند. 
ایــن مطلب را می‌توان از آیه ۲۴ ســوره مؤمنون 
به دســت آورد که می‌فرماید: جمعیّت اشرافی )و 
مغرور( از قوم نوح که کافر بودند گفتند: »این مرد 
جز بشــری همچون شما نیست، که می‌خواهد بر 
شــما برتری جوید! اگر خدا می‌خواست )پیامبری 
بفرستد( فرشتگانی نازل می‌کرد؛ ما چنین چیزی 
را هرگز در نیاکان خود نشنیده‌ایم!« ابن کثیر و نیز 
طبــری در تاریخ خویش آورده‌اند که مردمان قوم 
نوح مردمانی متدین بودند ولی زمانی که انسان‌های 
صالح و رهبران خوب ایشان از دنیا می‌رفت نسبت 
به آنان دلتنگی می‌کردند. پس مجسمه‌هایی از آنان 
را ساخته و در عبادتگاه ایشان گذاشتند و خود در 
برابر این مجســمه‌ها به عبادت خدای یکتا و یگانه 
پرداختند، ولی چون زمانی به درازا کشید، نسل‌های 
بعدی علت ایستادن در برابر مجسمه‌ها را فراموش 
کردند و گمان بردند که این مجسمه‌ها، واسطه میان 
مردمان و خدا هستند و به‌پرستش این مجسمه‌های 
صالحان اقدام کردند و این‌گونه بود که آیین ایشان 
با وسوسه‌های شیطانی تغییر شکل و ماهیت می‌داد 
و به بت‌پرستی روی می‌آوردند.)قصص الانبیاء‌، ابن 
کثیــر، ص ۸۳ تا ۹۹ و نیز تاریخ طبری، ج ‌۱، ص 
۱۱۴( علــت مخالفت توده‌های مــردم با حضرت 
نوح)ع( و دعوت به یکتاپرســتی و حذف بت‌ها از 
این میان، به سبب همین باورهای اشتباه آنان بوده 
است؛ زیرا معتقد بودند که آیین پدرانشان بر توحید 
و یکتاپرستی است و پدرانشان بت‌ها را واسطه قرار 
می‌دادند. بنابراین لازم نیست تا شیوه نیاکان خویش 
را رها کنند و مجســمه‌های آنها را در هم شکنند.

)ابراهیم‌، آیات ۹ و ۱۰( 

خداونــد در آیــات ۱ و ۲۱ و ۲۴ ســوره نوح 
روشن می‌سازد که همین بت‌ها و مجسمه‌ها عامل 
گمراهی بسیاری از مردم شد؛ زیرا پاسداشت نیاکان 
و ســنت‌های ایشان موجب شــد تا فلسفه و علت 
ساخت مجسمه‌ها فراموش شود و در نهایت در مسیر 
شیطانی گام بردارند.  اصولا بسیاری از امور خرافی 
که در جامعه رواج دارد، بر اســاس همین فراموشی 
فلسفه و حکمت بسیاری از اعمال و آیین‌هاست که 
در یــک فرآیند زمانی تغییر ماهیت می‌دهد و تنها 
شکل بی‌محتوای آن باقی می‌ماند. تحلیل قرآن درباره 
علت بقای بت‌پرستی و نگهداشت آن به عنوان سنت 
نیاکان، این اســت که اشراف و صاحبان زر و زور به 
حمایت از بت‌ها می‌پرداختند و مردمان را به‌پرستش 
بت‌های پنجگانه: ود‌، سواع‌، یغوث‌، یعوق و نسر دعوت 
می‌کردند.)نوح‌، آیات ۱ و ۲۱ و ۲۳( شاید علت گرایش 
اشراف به حفظ این سنت‌ها و آیین‌های خرافی، آثاری 
بود که بر حفاظت بر وحدت اجتماعی و سنت‌هایی که 
طبقات اجتماعی را تثبیت می‌کرد و آنان را همچنان 
بر قدرت و ثروت چیره می‌ساخت، مترتب می‌شد. 
از این رو، با هر گونه تغییری که ساختار اجتماعی را 
تغییر دهد و آن را از هم پاشد و نظم نوینی را ایجاد 

کند‌، مخالفت می‌ورزیدند.

از آیــات قرآن بر می‌آید که توده‌های مردم کفر 
پیشه‌، به پیروی از اشــراف و سرمداران کفر پیشه 
خود عمل می‌کردند و آنان بودند که با تشویق اجازه 
نمی‌دادند تا هیچ تغییری در عقاید و افکار مردم پدید 
آید. مرفهان بی‌درد جامعه با ثروت و قدرت خویش کار 
را بر حضرت نوح‌)ع( تنگ می‌کردند و اجازه نمی‌دادند 

تا آن حضرت توده‌های مردم را با خود همراه کند.
آن دســته کوچک که به ایشــان ایمان آورده 
بودند،)هود، آیات ۳۶ و ۴۰( از نظر اشراف و مرفهان 
جامعه، مردمان فرومایه و پســت طبقات اجتماعی 
بودنــد که هیچ جایگاه و ارزشــی برای ایشــان و 

باورهایشــان قائل نبودند.)هود‌، آیه ۲۷( اشــراف و 
صاحبان زر و زور با تبلیغات مســموم و ســوء خود 
اجازه نمی‌دادند تا حضرت نوح)ع( دعوت خویش را 
پیش برد‌، در حالی که بت‌پرستی با این تبلیغات روز 
بروز قوی‌تر می‌شد. )نوح‌،آیات ۲۱ تا ۲۳( این تبلیغات 
همراه با ایجاد تصویری کاریکاتوری از حضرت‌)ع( و 
پیروان مؤمن وی‌، چنین به مردمان القا می‌کرد که 
حضرت نوح)ع( کســی است که در بیابان خشک و 
بی‌آب کشتی بزرگ و عظیمی می‌سازد و یا مؤمنان 
پیرو وی مردمان رذل و پست می‌باشند.)هود، آیه ۲۷(

رذالت‌های قوم نوح
برای اینکه درک درستی از قوم نوح و علت گرفتار 
شدنشــان به عذاب الهی غرق شدن داشته باشیم، 

نگاهی به صفات اخلاقی آنان می‌اندازیم.
قرآن در آیات ۲ و ۳ و ۷ و ۱۰ سوره نوح از روحیه 
استکباری قوم نوح سخن می‌گوید که مانع پذیرش 
دعوت‌، عبادت‌، تقوا‌، اطاعت از خدا و مانع اســتغفار 
ایشان از خداوند بود. همین روحیه استکباری و خود 
بزرگ بینی و چیرگی بر مردمان‌، موجب می‌شود تا 
مردمان خودرای و مستبد نیز باشند.)ابراهیم‌، آیات 
۹ و ۱۳ و ۱۵( و با ایجاد گفتمان غالب به وســیله 
تبلیغات سهمگین توانستند‌، هر گونه آزادی اندیشه 
دینی را سلب و محدود سازند و در صورت مخالفت 
با آرا و افکار باطل قوم و جامعه‌، تهدید به سنگســار 

می‌شدند.)شعراء‌، آیات ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۱۶(
اذیت و آزار روشــنفکران دینی و آزاداندیشــان 
از جانــب قوم کافر)ابراهیــم، آیات ۹ و ۱۱ و ۱۲( و 
اســتهزای نوح و فعالیت‌ها و کارهایش)هود، آیات 

۳۶ و ۳۸( و تلاش مســتمر کافران برای گمراهی 
دیگر مردمان و حتی مؤمنان)نوح‌، آیه ۲۷( و افترا و 
اتهام‌زنی به نوح و دادن نسبت‌های ناروا به آن حضرت 
برای جلوگیری از دایره نفوذ معنوی ایشان )هود، آیه 
۲۷ و مؤمنون‌، آیات ۲۳ و ۲۴(‌، تعصبات کورکورانه بر 
عقاید و اعمال باطل خویش)غافر‌،آیات ۵ و ۶( و تکبر 
و خودبزرگ بینی )هود، آیات ۲۵ و۲۷( تکذیب آیات 
خداوندی )یونس‌،آیات ۷۱ و۷۳( جهل و نادانی )هود، 
آیات ۲۵ و ۲۹( و جدال بر باطل و اصرار بر نابودی 
دعوت‌های حق‌طلبانه )غافر‌، آیه ۵( زشــت کاری و 
اعمال ناشایســت)انبیاء‌، آیه ۷۷( طغیانگری )نجم‌، 
آیه ۵۲( ظلم )توبه‌، آیه ۷۰( سرپیچی از آموزه‌های 
خدا و پیامبرش)یونس‌،آیات ۷۱ و ۷۲( فرار از دعوت 
همیشگی پیامبر)ع( به عبادت و رعایت تقوای الهی 
)نوح‌،آیات ۱ تا ۶( و فسق و فجور)ذاریات‌، آیه ۲۶( و 
گناه و جرم )نوح‌، آیات ۲۱ و ۲۵( و لجاجت‌، اصرار 
و پافشــاری بر مواضع کفر‌آمیز)نوح‌،آیه ۷( و مکر و 
فریب و حیله‌گری )نوح‌،آیــه ۲۲( از جمله صفات 
زشــت و نابهنجار قوم نوح است که در این آیات و 

آیات دیگر آمده است.
آنان به حضرت نوح‌)ع( تهمت‌ها و افتراهایی چون 
برتری جویی با ادعای رسالت )مؤمنون‌، آیات ۲۳ و 
۲۴( جنون )قمر‌، آیه ۹( جهل و نادانی )هود‌، آیه ۳۸( 

دروغگویی )هود‌، آیات ۲۵ و ۲۷( نسبت می‌دادند.
ملتی غیر قابل هدایت

فضائی که کافران و سرمداران زر و زور و تزویر 
در جامعه نوح ایجاد کرده بودند، اجازه هر گونه آزاد 
اندیشی را می‌گرفت و جایی برای آزادی بیان وجود 
 نداشت؛ زیرا به سرعت با دستگاه تبلیغاتی صاحبان 
زر و زور‌، شخص کوبیده می‌شد و افکار و اندیشه‌هایش 

در کنار شخصیت وی به تمسخر گرفته می‌شد.

چنین جامعــه‌ای دیگر اجازه نمی‌دهد تا حتی 
کودکان بر فطرت پاک خویش زاده و رشــد کنند، 
بلکه به گونه‌ای فضای اجتماعی و زیستی ساماندهی 
می‌شود که از همان آغاز، فطرت از کودکان زدوده 
می‌شــود. از این رو خداوند در‌باره قوم نوح از زبان 
پیامبرش نقل می‌کند که: إنِـَّـکَ إنِ تذََرْهُمْ یضُِلُوّا 
ارًا؛ چرا که اگر تو آنان  عِبَادَکَ وَلَ یلَدُِوا إلَِّ فَاجِرًا کَفَّ
را باقى گذارى، بندگانــت را گمراه م‏ىکنند و جز 

پلیدکارِ ناسپاس نزایند.)نوح‌، آیه ۲۷(
این آیه درخواست هلاکت تا آخرین نفر آنان را 
تعلیل م‏ىکند و حاصلش این است که اگر درخواست 

کردم که همه آنان را هلاک کنى، براى این بود که 
هیچ فایده‏اى در بقاى آنان نیست نه براى مؤمنین و نه 
براى فرزندان خودشان، اما براى مؤمنین فایده ندارد، 
براى اینکه اگر زنده بمانند آن چند نفر مؤمن را هم 
گمراه م‏ىکنند و اما براى فرزندان خود فایده ندارد، 
دلیلش این است که اینان فرزند صالح نم‏ىآورند، اگر 
بیاورند فرزندانى فاجر و کافر م‏ىآورند. )المیزان‌، ذیل 
آیه( این بدان معناســت که محیط زیست کودکان 
چنان آلوده است که امیدی نیست که این کودکان 
بر فطرت ســالم خود بمانند و رشد کنند و ایمان 
بیاورند. بنابراین چنین جامعه‌ای تغییر ناپذیر است 

و می‌بایست نابود شود. 
در کتب روان شناســی اجتماعی با آزمون‌های 
بسیاری این معنا اثبات شده است که محیط زیست 
چگونه موجب می‌شود تا جامعه‌ای هرگز در مسیر 
درســت هنجاری قرار نگیرد و زمینه برای رشد و 

تعالی فراهم نباشد. 
براساس آیات قرآن حضرت نوح)ع( قوم خویش را 
غیر قابل تغییر می‌داند و زمینه برای بازسازی و تغییر 
رفتاری آنان را صفــر ارزیابی کرده و خواهان نابودی 
نسلی می‌شود تا اثری و وجودی از آنها به جا نماند؛ زیرا 
اگر این افراد با این شرایط و محیط زیست اجتماعی و 
فرهنگی باقی بمانند، همچنان کفر را اعتقاد و فسق 
و فجور در رفتار را نگرش و کنش اجتماعی خود قرار 
می‌دهند.  بر این اساس حتی ممکن است مؤمنان و 
نســل‌های آنان را آلوده کنند و ایشان را نیز به سبب 
فرهنگ و گفتمان غالــب از راه به در کنند. بنابراین 

بهترین راهکار، نابودی نسلی آنان است.


